
نشانه هاى امامت
ــهر سامرا رفتم و در مورد  على بن مهزيار مى گويد به ش
اقامت حضرت هادى (عليه السلام) شك داشتم ديدم هوا 
ــتانى است و مردم لباس تابستانى پوشيده اند  گرم و تابس
ــلام) لباس زمستانى پوشيده به  ولى امام هادى (عليه الس
ــش زمستانى بر پشت اسبش افكنده و دم  علاوه يك پوش
اسبش را بسته مردم از كار آن حضرت تعجب مى كردند 
ــيدند چرا ايشان لباس زمستانى پوشيده اند. من  و مى  پرس
با خود گفتم اگر اين شخص امام بود چنين نمى كرد مردم 
ــلام) نيز سوار بر اسب به  به صحرا رفتند و امام (عليه الس
سوى صحرا روانه شد در اين هنگام ديديم ابرهاى متراكم 
ــدند و باران شديد باريد به  ــمان ظاهر ش و عظيم در آس
طورى كه همه خيس شدند اما امام (عليه السلام) به خاطر 
ــيده بود خشك و سالم مانده بود با  آن لباس هايى كه پوش
خود گفتم گمان مى برم كه همين شخص امام باشد سپس 
با خود گفتم خوب است سوالى درباره پاكى لباس نماز كه 
ــان بپرسم و نيز  مدتها مرا درگير خودش كرده بود از ايش
ــايد حتما  با خود گفتم اگر او چهره اش را به روى من بگش
امام است. همين كه او نزديك من آمد صورتش را گشود 

و همان دم جواب سوال من را گفتند.
ــن به بعد يقين به امامت آن حضرت نمودم و ديگر  از اي

در اين مورد شك نكردم.
منبع داستان: مناقب آل ابي طالب، ج 4،

شهادت امام علي النقي، حضرت امام هادي (ع) 
را تسليت عرض مي كنيم 

دو حكايت
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پند تلخ
 

باور بفرماييد قصد سخن چينى ندارم و آنچه را شنيده ام 
مى گويم. او قصد شورش دارد!

- از كجا مى دانى؟
ــلحه جمع كرده تا بر  - مى گويند در خانه اش پول و اس
ــما قيام كند و حكومت را از آن خود كند. متوكل،  ضد ش
كه سومين بار بود اين حرف ها را مى شنيد، به مامورانش 
دستور داد به خانه ى امام بروند و پس از جست و جوى 
كامل، على بن محمد عليه السلام را در هر حال كه باشد، 

به كاخ حكومتى بياورند.
ــبانه از در و ديوار خانه ى امام بالا رفتند و  ــربازان، ش س
ــى نتيجه اى نگرفتند.  ــت و جو كردند؛ ول همه جا را جس
حضرت را ديدند كه روى تكه حصيرى رو به قبله نشسته 
ــوم ماموران  ــت. حتى هج ــدن قرآن اس ــغول خوان و مش

حكومتى نتوانسته بود مانع ارتباط او با خدا شود.
ماموران او را نزد خليفه بردند. فرمانده جلو آمد و گفت:

- اى خليفه ى بزرگ! چيزى نيافتيم. طبق دستور او را به 
محضر شما آورديم. اكنون پشت در است.

ــه داخل آوردند. متوكل كه  ــاره ى خليفه، امام را ب با اش
طبق معمول در حالت عادي نبود، امام را كنار خود نشاند. 
ــراب كرد و به امام تعارف نمود و  جامى زرين را پر از ش

گفت:
مى نوش كه عمر جاودانى اين است.

بوى تند شراب از دهانش به مشام امام رسيد. امام روى 
ــت  ــانه ى بيزارى برگرداند، امّا متوكل دس خود را به نش

بردار نبود. حضرت فرمود:
ــراب آميخته نشده  ــت و پوست من با ش - هرگز گوش

است!
متوكل كوتاه آمد و گفت:
- هر طور دوست دارى..

ــتاد و در حالى كه تلو تلو  ــت، وسط مجلس ايس برخاس
مى خورد دوباره نزد امام آمد و گفت:

- شراب كه ننوشيدى! پس برايمان شعر بخوان.
- من كه شاعر نيستم. شعر زيادى هم نمى دانم.

- نه حتما بايد بخوانى! لااقل چند بيت بخوان تا عيش ما 

امشب تكميل شود.
امام هادى پس از مكثى كوتاه، به طورى كه همه صدايش 
ــا و زود گذر بودن  ــعارى در بى وفايى دني ــنوند، اش را بش

لذت هاى آن و نيز عذاب آخرت خواند:
ــى محكم بنا مى كنند و  ــر قله هاى بلند عمارت هاي - ب
مردان دلاور نگهبانشــان هستند، اما براى شان فايده اى 

ندارد و از آن مرتبه و درجه پايين آورده مى شوند.
هنگامى كه در سياهى گور دفن مى شوند، صدايى روى 
ــان طنين مى افكند كه زر و زيورها و آن همه طلا  قبرش
و جواهر چه شــد؟! آن چهره هاى ناز پرورده كه پشت 

پرده هاى ناز و نعمت پنهان بودند، چه شد؟!
 قبر در پاسخشان مى گويد: اكنون بر آن چهره هاى ناز 
پرورده، كرم ها و حشــرات مى لولند. اينان زمانى دنيا را 

مى خوردند، حال نوبت دنيا است كه اين ها را بخورد.
ــعر امام كه تمام شد، سكوتى عجيب حكمفرما گشت.  ش
صدايى از كسى شنيده نمى شد. متوكل با چشمانى وحشت 
ــده و تلخ حضرت،  ــعار كوبن ــام را نگاه مى كرد. اش زده ام
ــر متوكل پرانده بود. دست هايش لرزيد و  ــتى را از س مس

جام شراب از دستش رها شد.
ــراب روى زمين گوش ها را  صداى چرخش جام زرين ش
ــر و عالمَ برزخ و عذاب  ــى آزرد. متوكل از يادآورى قب م
ــت زده بود! به قدرى ترسيده بود كه  ــخت وحش خدا، س
ــرام به منزلش  ــتور داد امام را با احت ــت و دس مى گريس

برگردانند.
حيات پاكان- مهدي محدثي

15 شماره 39
خرداد 1390



يكى از شاگردان امام جواد (عليه السلام) بيمار شده بود 
در حدى كه بسترى گشته و اميد زنده ماندن نداشت امام 
ــد همراه جمعى از اصحاب به عيادت او  جواد(ع) با خبر ش
ــت و احوال او را پرسيد او  رفت وقتي كه در بالين او نشس

زارزار گريه كرد و گفت: 
- مى ترسم... چه كنم؟ حكيمان به من گفته اند بيماري ات 
ــالم به در نبرم. من از  ــخت است. ممكن است جان س س

مرگ خيلي مي ترسم. مرگ!
امام جواد (ع) به او فرمود: 

ــى از اين جهت  ــده خدا تو كه از مرگ مى ترس - اى بن
ــت! بگذار براى تو مثالى  ــت كه نمى دانى مرگ چيس اس
بزنم. اگر بدنت آلوده به ميكروب و كثيفي باشد و موجب 
زخم هاى پوستى بدن گردد وناراحتت كند و بدانى كه اگر 
ــو كنى همه اين آلودگى ها و زخم ها  حمام بروى و شستش
ــل دارى كه به حمام بروى يا ميل  ــن مى رود، آيا مي از بي

ندارى؟ بيمار عرض كرد: 
ــه حمام بروم  ــت دارم كه هر چه زودتر ب ــه دوس - البت
ــم. امام جواد (عليه  ــود را از همه ناپاكى هاى پاك كن و خ

السلام) فرمود: 
ــس نگران نباش! مرگ براى مؤمن مثل همان حمام  - پ
ــت و آن آخرين منزلگاه و مرحله شستشو و پاكسازى  اس
ــد، بنابراين اگر به سوى مرگ  از آلودگى هاى گناه مى باش
رفتى در حقيقت از همه اندوه ها و رنج ها نجات يافته اى و 
به سوى شادى رو آوردى پس هيچ غم را به خود راه نده.

ــم  بيانات گرم و پرمهر امام جواد (ع) روحى تازه در جس
و جان آن بيمار بخشيد. قلب و اعصاب مردبيمار آرام شد 
ــاط تبديل گرديد. و به زودي  ــادى و نش و اندوهش به ش

سلامتي اش برگشت. 

داستان هاى شنيدنى از چهارده معصوم. محمدى اشتهاردي

 امام جواد(ع) 
و دلدارى مريض

 باد
رك

ز مبا
 عزي

وانان
ا نوج

مه بر شم
جوادالائ

م محمد تقي (ع)، 
ولادت حضرت اما
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ــمت كودك نهُ ساله راند و پس از اين كه  اسبش را به س
حسابى در چهره اش دقيق شد، گفت:
- پسر جان! مگر مرا نمى شناسى؟

- چرا. تو مامون، خليفه ى عباسى هستى.
ــتاده اى؟ تمام هم  ــى، چرا اين جا ايس - حال كه مى شناس

بازى هايت فرار كردند.
- آنان از تو ترسيدند و پا به فرار گذاشتند. كسى كه مرتكب 
اشتباه و خلافى نشده باشد، نه مى ترسد و نه مى گريزد. علاوه 
ــت و وجود من مزاحمتى براى عبور شما و  بر آن راه باز اس

همراهانت ايجاد نمى كند ؛ مى توانيد با همراهانتان بگذريد!
ــنيدن سخنان كودك، انگشت به دهان ماند. با  مامون باش
خود گفت: عجب بچه ى نترس و جسورى! با اين سن كم چه 

حرف هاى منطقى و محكمى مى گويد!
- اسمت چيست؟

- محمد. فرزند على بن موسى الرضا!
- عجب! پس تو پسر امام رضا هستى! عجب!

اين را گفت و رفت تا به شكارش برسد.

ــته بود چيزى شكار كند. پرنده ى شكارى  آن روز نتوانس
مامون فقط يك ماهى كوچك شكار كرده بود. در بازگشت، 
ــد. اين بار نيز كودكان با  ــاره از راه قبلى عبور مى كردن دوب
ديدن او و همراهانش پشت در و ديوار مخفى شدند و دوباره 

فرزند امام رضا عليه السلام تنها ماند.
ــيد، ماهى كوچك را به همراه داشت  وقتى مامون به او رس
با خود گفت: اگر او فرزند امام باشد، حتما مى داند در دستم 

چيست.
- اي پسركه گفتي نامت محمد است!

- بله!
- بيا اين جا ببينم... اگر گفتى چه در دست دارم!
امام جواد عليه السلام با آرامش و متانت فرمود:

ــداى مهربان به خاطر قدرت و حكمت بى دريغش از  - خ
ــكى ها و درياها آفريده، در آسمان هم  موجوداتى كه در خش
ــكارى تو، يكى از آفريده هاى  ــت، و پرنده ى ش قرار داده اس
ــكار كرده تا خليفه، فرزند رسول  كوچك خدا را در آب ش

خدا را امتحان كند و معلوماتش را بسنجد.
هنگامى كه مامون چنين جوابى شنيد، گفت:

- احسنت، مرحبا! حقا كه تو از فرزندان پيامبر خدايى.

حاضر جواب كوچك دانا!

حيات پاكان- مهدي محدثي
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ــى زد و مراقب بود تا به مانعى بر  ــش را به زمين م عصاي
ــط كوچه رسيده بود كه پايش به تكه آجرى  نخورد. به وس
گرفت و روى زمين ولو شد. دستش را به زمين مى ماليد و به 
دنبال عصايش مى گشت. پس از كمى جستجو آن را يافت و 

به كمك عصا از جا برخاست و دوباره به راه افتاد.
مردى كه از پشت سر مى آمد خود را به او رساند، خاك 

لباس پيرمرد را تكاند و گفت: ابوبصير، طورى كه نشد؟
- نه، خدا را شكر، خدا خيرت دهد.

- كجا مى روى.
- به سمت بازار.

- من نيز به همان طرف مى روم، با هم مى رويم.
ابوبصير سرفه اى كرد و پرسيد: اسمت چيست.

- همه به من حاجى مى گويند، تو هم حاجى صدايم كن.
- از كدام نوع حاجى ها هستى.

- يعنى چه، مگر چند نوع حاجى داريم.
- منظورم اين است كه حاجى حقيقى هستى يا غير حقيقى.

- من كه منظورت را نمى فهمم !
ــال گذشته كه حج بودم صداى ناله و  - مى دانى حاجى، س
ضجه زيادى شنيدم. به امام باقر (عليه السلام) گفتم "ماشااالله 
امسال حاجى، خيلى بيشتر از سال هاى گذشته است، اين طور 
ــت ؟" و او جواب داد "اتفاقا بر عكس، ناله و زارى زياد  نيس
است ، اما حاجى واقعى كم". به او گفتم "سر و صداى زيادى 
به گوش مى رسد، درست است كورم، اما كر نيستم، صداها 
را مى شنوم". امام دست مباركش را بر چشم هايم كشيد و 

علاوه بر چشم سر چشم دلم نيز روشن شد.
ــد، تعدادى حاجى هايى كه با  آنچه مى ديدم باورم نمى ش
شكل انسان به دور كعبه طواف مى كردندكم بود، اما آنهايى 
كه به شكل غير انسان  به دور خانه خدا مى چرخيدند بيشتر 
بود. پس از ديدن آن صحنه چشم هايم به حالت گذشته در 
ــرايط زيادى دارد و از همه  آمد. بعدها فهميدم حج رفتن ش
كس قبول نمى شود. از جملة آن شرايط نخوردن مال حرام و 
مال يتيم، پرداخت خمس و زكات و حلاليت طلبيدن از كسى 

كه آزرده اى و... است.

حاجى كه تا اين لحظه ساكت بود و به دقت گوش مى داد 
ــت ابوبصير زد و گفت: نمى دانم، من سعى  با دست به پش
كرده ام تمام موارد را رعايت كنم، اگر كسى را آزرده بودم از 
او حلاليت طلبيده ام و با پول حلال به حج رفته ام، ديگر قبول 

شدنش به لطف خدا بستگى دارد.
ــر دو راهى رسيده بودند و بايد از هم جدا مى شدند.  بر س
ــرفه اى شديد كرد و گفت: خدا قبول كند،  ابوبصير دوباره س

پس ان شاءاالله از نوع اول هستى.
ــد و از يكديگر خداحافظى كردند، ابوبصير  هر دو خنديدن
زمزمه كنان و عصا زنان به راه خود در دنياى تاريكش ادامه 

داد، در حالى كه دلش از روز روشن تر بود!
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ــى با حضرت على(ع)، ظرف عسل  مرد پس از احوالپرس
ــبد انجيررا در مقابل ايشان گذاشت و گفت: «اينها را  و س

براى شما آورده ام. اميدوارم از من بپذيريد.»
حضرت على(ع) با مهربانى از مهمان خود تشكر كرد.بعد 
ــى از اطرافيان خود فرمودند: «هر چه زودتر برو و  رو به يك
بچه هاى يتيم كوفه را كه الان بيرون از اينجا در حال بازي 

با هم هستند به اين جا بياور! » 
ــد از مدتى، يار آن حضرت به همراه تعدادى از بچه ها  بع
ــحال شدند،به طرف  به آن جا آمد.حضرت على(ع)خوش
ــا خوش آمد گفتند.بعد مثل پدرى  بچه ها رفتند و به آنه
مهربان،تك تك آنها را نوازش كردند.بچه هاى يتيم از اين 
ــان را كنار حضرت مى ديدند، خيلى خوشحال  كه خودش
ــل را به سوى بچه ها گرفتند و  بودند. حضرت ظرف عس

فرمودند: «فرزندانم! از اين عسل بخوريد!»
ــروع به  ــرف را گرفتند و با لذت ش ــادى ظ بچه ها با ش
ــرت على(ع) لبخندى  ــل كردند. مهمان حض خوردن عس
ــه خوردن بچه ها نگاه كرد. يكى از اطرافيان حضرت  زد و ب
كه در آنجا بود، جلو آمد.با تعجب از حضرت پرسيد:«اى 
ــل  ــن بچه ها از ظرف عس ــد اول اي ــرا باي اميرمومنان!چ

بخورند،بعد ديگران؟!»
حضرت على(ع)نگاهى به او انداختند و به نرمى فرمودند: 
ــت؛ و من چون بايد  ــى كه امام است، پدر يتيمان اس «كس

ــه آنها گفتم كه از  ــا آنها رفتار كنم، اول ب ــك پدر ب مثل ي
عسل بخورند!»

با اين حركت دل ميهمان حضرت از شادى تپيد. 
ــدند و كنار  ــير ش ــل س مدتي بعد بچه ها از خوردن عس
رفتند. سپس حضرت ظرف عسل را برداشتند تا بين بقيه 

تقسيم كنند.
مجيد ملامحمدى

عسل 
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ــمان گلدوزى شده  ــينه آس ــب بود و ماه زيبا،روى س ش
ــيم در يكى از  ــه بر دوش، مثل نس بود.مرد مهربانى كيس
ــاد و آرام به در يكى از خانه ها  ــاى كوفه به راه افت كوچه ه

زد.كسى از پشت در پرسيد:«كيست؟»
مرد مهربان گفت:«آشنا هستم.»

ــلمين،  ــناخت. او خليفه عزيز مس زن خانه فورى او را ش
ــه را باز كرد. ــوق در خان ــى (ع) بود. او با ش ــرت عل حض

ــارف او به درون خانه  ــلام كرد و با تع حضرت به زن س
ــال و هوايى تازه گرفت. انگار كه از  رفت. خانه كوچك ح
عطر خوشى لبريز شد. برق شادى توى چشم هاى غمگين 
بچه ها دويد.پسرك يتيمش از جا پريد، خودش را توى بغل 
ــيد. ــت كش حضرت انداخت و به ريش هاى مرتب او دس

ــم كرد و به  حضرت با مهربانى او را نوازش كرد. زن تبس
كيسه غذا چشم دوخت. تا به آن وقت، هم او گرسنه بود 
ــالش؛ اما پسرك انگار گرسنگى را  هم تنها. فرزند خردس
ــيرين حضرت، به  از ياد برده بود و غير از آغوش گرم و ش

چيزديگرى فكر نمى كرد.
ــه كمك آنها آمده بود،  ــلمين ب زن، از اين كه خليفه مس

بسيار خوشحال بود.
ــه غذا را به دست زن داد. زن تشكر كرد. حضرت كيس

كيسه را گرفت و به اتاقى كه تنور در آن بود، رفت؛ ناگهان 
ــرك در خانه پيچيد. بر پيشانى مثل ماه  صداى گريه پس

حضرت على(ع)، چين هاى كوچكى نشست.
زن از اتاق بيرون آمد و به پسرش گفت: «الان غذا آماده 

مى شود.كمى صبر كن!»
ــه اش به خاطر  ــرد. معلوم بود گري ــرك باز گريه ك پس

گرسنگى نيست. قطرات ريز اشك، تمام صورت كوچكش 
را پوشانده بود.حضرت صورت او را به سينه خود چسباند 
تا آرام بگيرد؛ اما آرام نشد. حضرت پرسيد: «پسرم!براى 

چه گريه مى كنى؟»
پسرك هق هقش را به نرمى خورد و جواب داد: «بچه ها 

در كوچه به من مى گويند تو پدر ندارى!»
صورت آسمانى حضرت رنگ به رنگ شد و نگاه روشنش 
را غم بزرگى تيره كرد.زن افسرده شد. حضرت برخاست، 
ــه آنها بگو خليفه  ــرد و گفت: «ب ــودك را توى بغل فش ك

مسلمين پدرمن است!»
پسرك به لبهاى حضرت خيره ماند. بعد سرش را روى 
سينه حضرت گذاشت و هق هقش را از سر گرفت.آن گاه 

لا به لاى گريه بهانه اى ديگر آورد و بريده بريده گفت:
«بچه ها اسب چوبى دارند و هميشه در بازى بر آن سوار 

مى شوند؛ اما من ندارم!»
ــانى او را بوسيد و بى درنگ به حياط خانه  حضرت پيش
نگاه كرد. زن با تعجب به او چشم دوخت. حضرت با عجله 
به حياط رفت و لحظاتى بعد با تكه اى چوب بازگشت. از 
ــت. زن برايش پارچه اى آورد. زن پارچه كهنه اى خواس

ــر چوب بست و با لبخند گفت: «اين  حضرت آن را به س
هم اسب چوبى!»

پسرك به اسب چوبى نگاه كرد؛ اما باز هم به بهانه گفت: 
«من اسبى مى خواهم كه سوارش شوم و مرا به اين طرف 

و آن طرف ببرد!»
ــم كرد. بعد با  ــم غره رفت. حضرت تبس ــه او چش زن ب
دستهاى گرمش اشك هاى صورت او را پاك كرد. سپس 

سيزده رجب، ميلاد اميرمومنان و مولاي مسلمانان 
حضرت علي عليه السلام را تبريك مي گوييم 

باباى خوب
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ــتهايش را روى زمين گذاشت و با خوشرويى  آهسته دس
ــرك ذوق كرد. از شادى بالا و پايين  ــوار شو. پس گفت: س
ــمهايش را با آستين  ــتهايش را به هم زد. چش پريد و دس
پيراهنش پاك كرد و بر پشت حضرت نشست. پرده نازكى 
از اشك، چشم هاى زن را پوشاند. به ياد غذا افتاد و زود به 
ــرك فرياد مى زد و شادى مى كرد. سراغ تنور رفت. پس

حضرت توى اتاق مى چرخيد و او ا سوارى مى داد. پسرك 
آن قدر بازى كرد تا خسته شد. پلك هاى كوچكش، ديگر 
طاقت نياوردند و بر روى چشم هايش غلتيدند..پسرك در 

حالى كه لبخند زيبايى بر لب داشت،به خواب رفته بود.

از كتاب هديه هاى خداوندى-  نشر مدرسه
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درود خدا بر او كه مهرباني را در مويرگ هاي مان ريخت 
ــش از اندازه ي دل مان، به ما محبّت آموخت، كه ما  و بي

خالي مهر و عطوفت بوديم. 
ــمان، از انبوه  صبحگاهي بود. پر از ترانه ي قمري ؛ و آس
ــان لبريز باران بود، و امّا... چه  كاروان ابرها پرُ، كه بارهايش
سالم در حركت بودند و از هيچ باري، باران نمي ريخت، و 

من مأنوس نهج البلاغه ي او بودم. چه قدر دل انگيز! 
ــيدند:«خير  ــه وقتي از او پرس ــدا بر او ك ــاز درود خ و ب

چيست؟» 
ــيار  ــود: «خوبي آن نيســت كه مال و فرزندت بس فرم
شود، بلكه خير آن است كه دانش تو فراوان، و بردباري 
ــد، و در پرستش پروردگار،  تو بزرگ و گران مقدار باش
ــرافراز باشي. پس اگر كار نيكي انجام  در ميان مردم س
ــكر خدا به جاي آوري، و اگر بد كردي از خدا  دهي ش

آمرزش بخواهي.
كه: 

ــراي دو كس نيســت؛ يكي  ــا، جز ب ــرزش در دني «آم

گناهكاري كه با توبه جبران كند، و ديگر نيكوكاري كه 
در كارهاي نيكو شتاب ورزد» (حكمت نود و چهار) 

ــه چه قدر از  ــيده ايم ك ــتي... آيا ما در خود انديش راس
ــماني او زينت  اندوخته هاي مان را به باران حرف هاي آس

داده ايم!؟ 
ــنايي را در پيش  ــدا بر او كه فانوس روش ــاز درود خ و ب

راه مان گرفت و افزود: 
ــا به حال آنكس كه خود را كوچك مي شمارد،  «خوش
و كسب و كار او پاكيزه است و جانش پاك، و اخلاقش 
ــي را در راه خدا  ــازاد بر مصــرف زندگ نيكوســت، و م
ــاوه گويي باز مي دارد و  بخشــش مي كند، و زبان را از ي

قرائتي از نهج البلاغه
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آزار او به مردم نمي رسد، و سنت پيامبر (ص) او را كفايت كرده، 
بدعتي در دين خدا نمي گذارد.» (حكمت صدو بيست و سه) 

نشستم و باز در انديشه ي خود غوطه ور شدم. آه... اي كاش كه 
من اين چند جمله را فراموش نكنم و حرف هاي او  ـكه بسيار درود 
خدا بر او باد خانه ي دلم را از نور، عمارت كند و از مهر، جاودانه... 
باران نم نم مي بارد. برگ هاي بازيگوش، زيباتر از هميشه مي شوند. 
بوي عطر نهج البلاغه در مشام دل من، زندگي را معنا مي كند. خدايا 

كمك كن حرف هايي را كه از او آموختم از ياد نبرم. 
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ــي نه چندان دور، در يك دهكده دور افتاده، خانواده  زمان
فقيري زندگي مي كردند كه از چهار نفر تشكيل مي شدند:  
ــزرگ پير و  ــال و پدرب ــر خردس ــر، پس مرد خانه، همس

سا ل خورده. 
روزها از پي هم مي گذشتند و پيرمرد روز به روز ناتوان تر 
ــتر احتياج به مراقبت و كمك پيدا مي كرد؛  مي شد و بيش
ــرش و نه عروسش هيچ كدام مايل نبوند از او  ولي نه پس
پرستاري و نگهداري كنند. هر چه كه پيرمرد سالخورده و 
ناتوان تر مي شد، آن دو نسبت به او نامهربان تر مي شدند تا 
اين كه روزي تصميم گرفتند پيرمرد را از خانه بيرون ببرند 
و در جايي دور دست بگذارند و برگردند. مرد به همسرش 
ــبد بزرگي از چوب بامبو  ــت: «من به بازار مي روم و س گف
ــيله آن حمل كنم و او را زير  ــرم تا پيرمرد را به وس مي خ
درختي در كنار جاده بگذارم. در آن صورت شايد كسي او 

را ببيند و دلش به رحم آيد و با خود ببردش.»
ــر كوچولوي خانواده بدون اين كه پدر و مادر متوجه  پس
شوند. اين حرف ها را شنيد. وقتي كه پدرش خانه را ترك 

كرد تا سبدي بخرد از مادرش پرسيد:  «چرا شما مي خواهيد 
پدربزرگ را دور بيندازيد؟»

ــتپاچگي جواب داد: «ما كه او  ــريع و با دس مادر خيلي س
را دور نمي اندازيم. پدرت مي خواهد پدربزرگ را به جايي 
ببرد كه بيشتر به او توجه شود و بيشتر مواظبش باشند.»

ــر پرسيد: «چه كسي از او مراقبت و نگهداري خواهد  پس
كرد؟»

ــان هاي خوب و مهربان  ــت: «نگران نباش. انس مادر گف
فراوان هستند.»

ــت و  ــبد بزرگ بامبو برگش هنگام غروب پدر با يك س
ــت. پيرمرد وحشت زده پرسيد:  پيرمرد را داخل آن گذاش

«چكار مي كني؟»
ــوب مي داني كه ما ديگر  ــخ داد: «پدر جان، خ مرد پاس
ــم. بنابراين من تو را به يك  ــم از تو مراقبت كني نمي تواني
مكان مقدس مي برم كه مردمش مهربانند و با تو به خوبي 

رفتار مي كنند.»
ــاد زد: «تو فرزند بدي  ــه احمق نبود فري ــي پيرمرد ك ول

 داستاني از كشور نپالپدر

ترجمه: فاطمه زماني 
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ــال هايي فكر كن كه من با تلاش فراوان  ــتي! به آن س هس
بزرگت كردم. برايت زحمت ها كشيدم... اين طوري از من 

قدرداني و تشكر مي كني؟»
پسر خشمگين و عصباني شد. سبد را بر دوشش انداخت 
ــر بچه هنگامي كه ديد  ــد. پس و با عجله از خانه خارج ش
ــت. فرياد كشيد: «پدر!  پدرش به طرف جاده راه افتاده اس
پدر! هر وقت كه پدربزرگ را دور انداختي لطفاً سبد را به 
ــه بياور. من در آينده به آن نياز دارم در آن زمان كه  خان

تو پير شده باشي و من بخواهم دورت بيندازم.» 
 با شنيدن اين جمله زانوهاي مرد لرزيد. قدرت نداشت 
يك قدم ديگر بردارد. دور زد و به طرف خانه به راه افتاد 

در حالي كه پيرمرد را دوباره به خانه مي آورد. 
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